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انقاب گره خورده  است

حم�ده خاتون و نسر�ین بانو  از  زندگی شان در شرا�ط جنگی گفته اند

جمــع  هــم  ر  و د  
ی  �م و بــرا می شــد
ســلامتی رزمنده هــا 
دعا می کرد�م. صبح ها 
�كى �ــكى در اتاق ها باز 
می شــد و خانم هــا با 
بچه ها�شــان ب�یرون 
می آمدنــد اما وقتی در 
اتاقى باز نمی شــد همه 
می فهم�دنــد که ن�مه 
شــب برا�شــان خبر 

مجروح شدن �ا 
شهادت مرد 

خانواده را 
آورده اند

زهـرا زنگنـه/ حمیـده خاتون تفقدی همسر طلبه شـهید سـید اسـاعیل موسـوی اسـت           حمیـده خاتون تفقدی همسر طلبه شـهید سـید اسـاعیل موسـوی اسـت حمیـده خاتون تفقدی همسر طلبه شـهید سـید اسـاعیل موسـوی اسـت. او و همسرش دو سـال از هفت سـال زندگی مشـترک  خـود را در شرایط 
جنگـی اهـواز زندگـی کردنـد. ایـن زوج همـراه دو فرزندشـان چنـد سـالی هـم در قـم اقامت داشـتند امـا در ایـن مدت هم یـک پای سـید اسـاعیل جبهه بـوده و یک 
پایـش حـوزه. طـی ایـن سـال ها بارهـا مجـروح می شـود و هر بـار حمیده خاتـون بـا صبـوری از قهرمانـش پرسـتاری می کند. ایـن بانو کـه خواهر شـهید کاظـم تفقدی 
هـم بـوده اسـت، برایـان از سـال های زندگـی مشترکشـان می گوید. ایـن روزها وقتـی می گویی خانـه، منظورت جایی اسـت که درآن سـاعتی آرامش  داشـته باشـی  
امـا در دهـه شـصت خانـه می توانسـت اتاقـی زیـر آتـش دشـمن باشـد اتاقـی کـه هر چیز داشـت جـز آرامـش اما هنـوز بـرای صاحبانـش یـادگار عشـق و برکت  اسـت.

حمیـده خاتون و نسرین بانو  براییـان از آن زندگی در آن خانه های متفاوت گفته اند.

تا نامزد کردیم، رفت جبهه
وقتـی آقـا اسـماعیل بـه خواسـتگاری مـن 

آمـد، طلبـه بـود. دو خانـواده به واسـطه یک آشـنای 

مشرک به هم معرفی شده بودند. بعدا مشخص شد 

آقااسـماعیل سال های قبل شـاگرد برادر بزرگ ترم 

بـوده و همیـن شـناخت ایشـان را بیشـر تأیید کرد.

خواسـتگاری کامـلا سـنتی بـود و مـا همدیگـر را 

ندیدیـم. شـیرینی خورده هـم شـده بودیـم اما تمام 

تصویـر مـن از ایشـان دیدن یـک عکـس و نگاهی از 

روزنـه در روز خواسـتگاری بود.

فردای روزی که مادر شـوهرم انگشـری را به عنوان 

نشان نامزدی دستم کرد، آقا اسماعیل به جبهه 

رفت. آن زمان هنوز شانزده سـاله بود 

امـا کـمالات و شـخصیتش خیلی 

ز سـنش بـود. مـن  بزرگ تـر ا

هنـوز چهارده سـاله بـودم و 

آمادگی ازدواج نداشتم. دلم 

هم بـه جبهـه رفتن ایشـان 

راضـی نبـود. سـن کـم و 

م باعـث  کم تجربگـی ا

یـن فاصلـه  شـد در ا

بـرای ازدواج مردد شـوم و به مـادرم بگویم پشـیمان 

شـده ام امـا چنـد روز بعـد اتفاقـی افتـاد کـه نظـرم 

دوبـاره عوض شـد.

بـه ما خـبر دادند آقـا اسـماعیل مجروح شـده و در 

بیمارسـتان قائـم بسـری اسـت. بـا شـنیدن ایـن 

خـبر گریـه ام گرفـت و شروع بـه سرزنـش خـودم 

کـردم. گفتم مـن هم باید مثل ایشـان نقشـم را در 

ایـن جنـگ ایفـا  کنـم  دیگـر برایـم فرقـی نداشـت 

ایـن مجروحیـت از چـه ناحیـه ای اسـت و آیا دچار 

قطـع یـا نقـص عضـو شـده اند یـا نـه. ایـن موضوع 

را بـه مـادرم گفتـم امـا مـادرم گـمان کـرد تغییـر 

. ز روی بچگـی و احساسـات اسـت تصمیمـم ا

بنابرایـن مـن را بـه ملاقـات ایشـان بـرد تـا شرایط 

را از نزدیـک ببینـم.

بعـد از ترخیـص از بیمارسـتان، یـک هفتـه بعـد 

در یـک مراسـم سـاده عقـد کردیـم. چنـد ماهـی 

گذشـت و بعـد از یـک مـاه عسـل سـاده، رفتیـم 

سر زندگـی خودمـان. در همیـن فاصلـه هـم آقـا 

اسـماعیل دوبـاره زمزمه رفتن به جنگ را داشـت.

مـن فکـر می کـردم بعـد از ایـن جانبـازی دیگـر 

عـازم جبهـه نشـود ولـی در ذهـن ایشـان افـکار 

دیگـری می گذشـت. شـهید همیشـه می گفـت:

رفـتن بـه جبهـه واجـب عینـی اسـت، نـه واجـب 

کفایـی. تـا زمانـی کـه بـه حضـور امثـال مـن نیـاز 

باشـد، وظیفـه دارم بـروم.

خلاصـه بـا صحبت هایشـان مـن را قانـع کردنـد.

رضایتـم را گرفتنـد و دوبـاره راهی مناطـق جنگی 

شـدند. از آن موقـع تـا شهادتشـان تمـام مدت در 

4۵ روز اینجـا و 4۵ روز  رفت وآمـد جبهـه بودنـد.

آنجـا. تمـام هفـت سـال زندگـی مشـرک مـا بـه 

همیـن شـکل گذشـت.

یا جبهه یا تحصیل
شرایط برای درس خواندن و پیرفت طلبه ها 

در قـم مهیاتـر بـود. این شـد که بعـد از به دنیـا آمدن 

پسرمـان مصطفـی تصمیم گرفتند بـرای زندگی 

بـه قـم برویـم. بـاز هـم روال زندگـی تغییـر 

نکـرد و یـا جبهـه بودنـد یـا مرخصـی 

بعـد از جبهه.

در تمـام ایـن سـال ها شـهید 

ز نواحـی مختلـف  بارهـا ا

بـدن دچـار جانبـازی شـدند. گاهـی جراحت هـا 

خفیـف و گاهـی شـدید بـود. یـادم می آیـد فرزنـد 

دومـم را بـاردار بـودم و بـرای زایمان بـه مشـهد رفته 

بـودم. ایشـان هـم مرخصـی گرفتنـد آمدنـد اما یک 

هفتـه بعد از بـه دنیا آمـدن فاطمـه دوباره  برگشـتند 

و بـاز مجـروح شـدند. بـرای اینکه نگـران نشـویم، به 

هیچ کـدام از اعضـای خانـواده چیـزی نگفتنـد. در 

بیمارسـتان قائم مشـهد بسـری بودند و مـا بی خبر 

از موضـوع بودیـم تـا اینکه یکی از آشـناها ایشـان را 

دیـده بـود و او به ما خـبر داد. بـا عجله خودمـان را به 

بیمارسـتان رسـاندیم. وقتی رسـیدیم، نشسته روی 

تخـت مشـغول نمـاز خوانـدن بودنـد. تمام که شـد،

رو بـه مـن برگشـتند و گفتنـد: درود بر تو زن شـجاع! 

مرحبـا بـه تو! بـه تـو افتخـار می کنـم. اگـر همراهی 

تـو نباشـد، مـن هیـچ کاری نمی توانـم بکنـم.

همیشـه همین طور بودند. آرامشی به من می دادند 

کـه ناخـودآگاه بـا موقعیـت کنـار می آمـدم. زمانـی 

کـه فرزنـد اولمـان را هم بـاردار بـودم، همیـن اتفاق 

افتـاد و در یـک عملیات به شـدت مجروح شـدند.

آخرین بـاری هم کـه اهواز بودیـم، نتوانسـتیم برای 

برداشـتن مـدارک پزشـکی دخرم بـه قـم برگردیم.

چـون در یکی از بمباران هـا خانه مان خسـارت دید 

و بـه تعمیـر و تمیـزکاری نیـاز داشـت. همـسرم هـم 

در اهـواز مانـد و من دسـت تنهـا بودم. بـرای همین،

مسـتقیم بـه مشـهد آمـدم. خـودم در قـم از نزدیـک 

تجربـه بمباران را داشـتم. یک سـال راهپیمایی 22

بهمـن بـود و همسرم پـسرم را با خـود  بـه راهپیمایی 

برده بود. همان روز جنگنده های عراقی بیمارستان 

را زدنـد. همـه فکـر می کردنـد راهپیمایـی را زدنـد.

بـا عجلـه دخرم را برداشـتم و بـه خیابـان رفتم. خدا 

می داند در آن دقایق چه بر من گذشـت. شـب موقع 

خواب شـاید یک سـاعت فقـط به این فکـر می کردم 

کـه اگر دوبـاره بمبـاران شـود، جـای خـواب بچه ها 

کجا امن تر اسـت.

 تنها در اهواز
سـال 136۵ بـود و دخـرم هنـوز شـش مـاه 

نداشـت. بـه خواسـت آقـا اسـماعیل، بـرای زندگـی 

بـه اهـواز رفتیـم. روال آنجـا طـوری بـود کـه وقتـی 

خانـواده  ای بـه اهـواز می رفتند، خانـه یا اتاقـی را با 

امکانات ضرور در اختیارشـان قـرار می دادند و قبل 

آتش یر  ز همسایگی 


